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كه » انقلاب سفيد«. داري در ايران ناميد توان دھه انكشاف روابط توليد سرمايه  را مي1340دھه 

ي بيشتر سرازير شدن سرمايه خارجي و باز نمودن بازار ھدف اصلي آن ھموار كردن جاده برا
داري، در ساختار جامعه ايران به  ي روابط سرمايه مصرف بود، نقطه عطفي در برقراري سلطه

بنا نھاده شده است، » يا مرگ يا گسترش«نوع توليد امپرياليستي كه بر اساس . آيد حساب مي
و شاه با اجراي قانون . ھت گسترش خود ديداقتصاد بسته فئودالي ايران را مانعي بزرگ ج

  .داري را جانشين آن كرد اصلاحات ارضي اقتصاد بسته ده را به كلي داغان و روابط توليد سرمايه
 مرداد 28ھاي سياسي براي حاكميت سرمايه به ويژه براي سرمايه خارجي پس از كودتاي  زمينه

 شاه، گسترش و متمركز كردن دستگاھھاي تمركز قدرت حكومتي در دست. شد به تدريج آماده مي
بوروكراسي و ارتش از يك سو و وضع قوانين بانكي و گمركي از سوي ديگر، ھمه كوششھائي در 

داري در اروپا طي  اما در ايران اين روند درست برخلاف آن راھي بود كه سرمايه. اين راه بود
با تشديد تضاد سرمايه و ( به مرحله داري در اروپا به تدريج و مرحله انكشاف سرمايه. كرد مي

و ) داري و ناتواني ھرچه بيشتر بورژوازي براي ادامه اداره نيروھاي مولد كار، بحرانھاي سرمايه
مقررات بانكي و غيره را ايجاب نمود، حال آنكه در ايران وضع موجود نه تنھا كمكي به حركت 

نه ارضي، بسته بودن بازار مصرف و توانست بكند، بلكه وجود مناسبات كھ روابط توليد نمي
بنابراين، . دار با اين سياست داشت وابسته بودن اكثريت بزرگ نيروي كار به زمين، تضادي ريشه
مستلزم ) داري روابط توليد سرمايه(ھرگونه تلاش براي تثبيت و انكشاف توليد كالائي تعميم يافته 

  . از ميان برداشتن روابط كھنه ارضي بود
ھاي امپرياليست،  پل ري ايران از نخستين گامھاي تثبيت خويش به دليل وابستگي به مترودا سرمايه

ھاي توليد كالاھاي مصرفي بدون  گسترش شاخه. نتوانست از محدوده توسعه وابسته فراتر برود
و وابستگي پيكره ) وسايل توليد(اي  ارتباط با يكديگر، ناچيز بودن بخش توليد كالاھاي سرمايه

باعث شده ) داران امپرياليست است كه تحت كنترل سرمايه(داري ايران به بازار جھاني  سرمايه
بارآوري . كند، پديد نيايد از يكسو، قانون ارزشي كه مكانيسم بازار داخلي را تنظيم مي: است

قيمتھاي توليد و بازار بر اساس بازار جھاني تعيين شوند؛ به خاطر پائين بودن بارآوري كار، 
داري وابسته، باعث صنعتي  و از سوي ديگر، توسعه سرمايه... العاده باشد كشي فوق  بھرهميزان

داري و  سرمايه شدن محدود و پيدايش بازار داخلي محدود شده است و به ناچار روابط توليد پيشا 
 داري توليد ھمزيستي كند و منبع اصلي انباشت اوليه سرمايه داري با روابط سرمايه نيمه سرمايه

  .باشد
داري كلاسيك  ھاي توليدي ـ آن چنان كه ما در سرمايه در بازار داخلي، نه تنھا مبادله بين رشته

شاھدش بوديم ـ به ھيچ رو مطرح نيست، بلكه شكاف بزرگي نيز بين بخش توليد كننده وسايل توليد 
ياس با صنايع بخش توليد كننده وسايل توليد در ق. و بخش توليد كننده وسايل مصرفي وجود دارد

ناچيز بودن اين بخش از صنايع ناشي از محدوديتي است . مصرفي در جامعه ما بسي ناچيز است
 كارگاه صنعتي 826,000از ميان . كند پل براي اين بخش ايجاد مي كه اضافه توليد كشورھاي مترو

اص  كارگاه به اين بخش اختص60فقط در حدود )  آن كارگاه صنعتي بزرگ است75,000كه (
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 كارگاه ھم در حقيقت آن چنان به كارگاھھاي مادر در كشورھاي امپرياليستي 60البته اين . دارد
  .شوند ًاند كه بطور دائم، مستقيما از بحرانھاي جوامع امپرياليستي متأثر مي وابسته

از نظر توسعه بازار مصرف، رفرم ارضي شاه، اقتصاد بسته ده را از ھم پاشيد و بازار مصرف 
ليكن لازمه اين امر بالا رفتن قدرت خريد مردم بود كه آن نيز از . ا قلب ايران گسترش دادرا ت

اقتصاد جامعه ما تحت تأثير دو عامل مھم داخلي قرار . طريق باز توزيع درآمد در ابتدا عملي شد
خ ـ ازدياد سريع نر2). درآمد نفت پشتوانه آن بود(ـ بالا رفتن كلي حقوق و دستمزدھا 1: گرفت

سود براي بورژوازي متوسط و بورژوازي كوچك ايران كه تا آن زمان به سختي ادامه حيات 
اين تحول اقتصادي موجب كمتر شدن تضاد درون طبقه بورژوازي گرديد كه ماحصل . دادند مي

  .آن، قدرت گرفتن و ثبات رژيم شاه شدسياسي 
ًد اقتصادي كلا به نفع سرمايه رون.  دستخوش تلاطم گشت1350اين ثبات سياسي از اواسط دھه 

بخش صنايع مصرفي كه پس از تثبيت . بزرگ سياستھاي دولت در خدمت آن قرار گرفته بود
داد، از يكسو از محدوديت بازار داخلي و از سوي ديگر  اي را نشان مي داري، رشد فزاينده سرمايه

به خاطر . برد د، رنج ميشمر از سياست درھاي باز كه ورود كالاھاي مشابه خارجي را مجاز مي
پائين بودن بارآوري كار و تفاوت چشمگير ارزشھاي كالاھاي معادل، اين كالاھا قادر به رقابت با 
كالاھاي ساخته شده در كشورھاي امپرياليستي در بازار داخلي نبودند، چه رسد به كسب بازار در 

ان را به كشوري شبه امپرياليستي اين امر به روشني افسانه بدل شدن اير. خارج از مرزھاي ايران
  .كند يا خرده امپرياليست عيان مي

گذاري در  كاھش سريع سرمايه.  به اوج خود رسيد1356بحران اقتصادي در جامعه ما در سال 
 تا 1350، در فاصله بين سالھاي 1356برابر آمار سال . شركتھاي توليدي، شاخص اين بحران بود

 ميليون ریال در ايران به وجود آمد، در 100 با سرمايه بيش از  شركت توليدي ھر يك260، 1356
اين بحران بيش از ھمه بر .  كاھش يافت27 تعداد اين گونه شركتھا به 1356حالي كه در سال 

داري بزرگ، با حمايت بي چون و چراي دولت،  سرمايه. روي اقشار پائين بورژوازي فشار آورد
وازي متوسط و بورژوازي كوچك از بازار مصرف و عرصه از قبل شروع به بيرون راندن بورژ

داري، جنگ سرمايه بزرگ  منتھا در ايران، باز برخلاف روند كلاسيك سرمايه. توليد كرده بود
رژيم شاه . انجام نشد... آوري كار و و يا افزايش بار» رقابت آزاد«عليه سرمايه كوچك از طريق 

طاق اصناف و از ھمه بدتر برقراري دادگاھھاي نظامي از طريق مبارزه با گرانفروشي، ايجاد ا
  .ھاي كوچكتر نمود براي پيشبرد سياست اقتصادي، اقدام به از بين بردن سرمايه

بورژوازي متوسط بخاطر بيرون ماندن از صحنه سياست و احساس خطر جدي از سوي سرمايه 
رژيم شاه، تشكيل حزب العمل  عكس. ھاي مخالفت با رژيم شاه را آغاز نمود بزرگ، زمزمه

خواست با در  سرمايه بزرگ وابسته مي. رستاخيز، مونوپل كامل سياسي و اختناق در مملكت بود
دست گرفتن كنترل سياسي ـ فرھنگي جامعه، ھژموني خود را به ھمه جھات تعميم داده و مخالفين 

  .را از صحنه به در كند
ابتدا، اصلاحات ارضي سيل در .  تأثير نبودبحران اقتصادي ايران بر روي نيروي كار نيز بدون

دھاقين بيكار را به سوي شھرھا روانه نمود، در حاليكه آھنگ صنعتي شدن به ھيچ وجه توازني با 
از سوي ديگر در اقتصاد وابسته، . آن نداشت و صنايع توان جذب اين نيروي كار را نداشتند

يجاد ارتش بيكار از نخستين مرحله تثبيت تكنولوژي در ا. ًبيكاري صرفا ناشي از انباشت نيست
در جوامع وابسته، رشد نيروھاي مولد . داري نقش تعيين كننده داشته است وجه توليد سرمايه

در جوامع متروپل، در مرحله گذار به . داري كلاسيك، بسيار محدود است برخلاف جوامع سرمايه
سيم كار پديد آمد كه كسب مھارت داري آنچنان جھشھاي تكنولوژيك و بالطبع رشد تق سرمايه

اما در جوامع وابسته ما شاھد شكاف ژرف بين . الوصول نمود تكنولوژيك و مديريت را بسيار سھل
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علاوه بر مقياس توليد نيز در . باشيم متحول و كسب تكنولوژي انحصاري پيچيده مي اقتصاد نا
سته براي رشد خويش به آنچنان داري جوامع واب سرمايه. محدوديت رشد نيروھاي مولد نقش دارد

داري كلاسيك در  مقياس توليد جھاني وابستگي دارد كه به ھيچ وجه با مقياس محدود جوامع سرمايه
آنچه كه در برابر صنايع نوپاي جوامع وابسته قرار . داري قابل قياس نيست مرحله گذار به سرمايه

در نتيجه مكانيسمي كه در . روپل استدارد، محدوديت بازار بعلت جذب مازاد توليد كشورھاي مت
. شود، در كشورھاي وابسته وجود ندارد داري جوامع كلاسيك باعث تقسيم كار مي اقتصاد سرمايه

در جوامعي نظير ايران به خاطر عدم رشد ھنجار تكنولوژي، جمعيت شاغل رشد ناچيزي كرده 
اين است . لوژيك را بدنبال داردگردد و عدم رشد تكنو اين خود موجب ارزاني نيروي كار مي. است

داري، مزيد بر مقوله  اي كه در كشورھاي وابسته، از بدو ورود به مرحله سرمايه آن دور بسته
 از آنجا كه در مورد روابط اقتصادي ايران با شوروي و ديگر .انباشت، موجد بحران بيكاري است

در مورد »  ايران تودهحزب «كشورھاي اروپاي شرقي بسيار سخن رفته است و از يك سو 
براي ايران » اقتصاد ناوابسته«كه گويا در روال برقراري » كشورھاي برادر«شائبه  كمكھاي بي

اي استعمارگرانه را در  ھا كه جاي پاي رابطه بوده است و از سوي ديگر طيف گسترده مائوئيست
زنند لازم است به صورت  دم مي» سوسياليسم امپرياليزم«اند و از خطر  اين روابط اقتصادي ديده

در بخش صنايع، تكنولوژي اروپاي شرقي . كوتاه به نتايج اين روابط اقتصادي نيز نظري بيافكنيم
ولي بررسي كاربرد اين . اي به كار رفته است تنھا تكنولوژي است كه در توليد كالاھاي سرمايه

ستي كه بازار ايران جزئي تكنولوژي در ايران خارج از چھارچوب بازار گسترده جھاني امپريالي
اين واقعيتي است كه كاربرد اينگونه تكنولوژي . انجامد دھد به انحراف مي از آن را تشكيل مي

بزرگترين تظاھر رابطه اقتصادي ايران . تأثيري بر استقلال ايران از نظر تكنولوژي نگذاشته است
ست كه صرفنظر از اينكه با كشورھاي سوسياليستي در بخش صنايع، مجتمع ذوب آھن اصفھان ا

             شود، خود به صورت  ھاي صنعت منتقل نمي مھارتھاي كسب شده در آن به ديگر رشته
در حقيقت برقراري رابطه اقتصادي با كشورھاي . پر ضررترين واحد توليدي بزرگ درآمده است

  .سوسياليستي در جھت كسب حيثيت جھاني بوده است و بس
زا بوده و  داري به آنگونه است كه از نخستين مرحله تثبيت خود بحران مايهچنانكه آمد، شكل سر

فقط به شكرانه درآمد ھنگفت نفت، امپرياليسم توانست براي مدتي با توسل به ساختار حكومتي كه 
درآمد . بگونه ھرم بود از درھم آميختگي بحران سياسي با بحران مزمن اقتصادي جلوگيري كند

% 38 به 1355داد، در سال  از توليد ناخالص ملي را تشكيل مي% 11، 1340نفت كه در سال 
بخش اعظم اين درآمد صرف گسترش و حفظ بوروكراسي كه . توليد ناخالص ملي افزايش پيدا كرد

در حقيقت ساختار ھرم گونه حكومتي ناشي از . داري ايران بود، شد نتيجه ناگزير ساختار سرمايه
داري وابسته بيمارگونه ايران، بدون اتكاء به  سرمايه. داري است ھمين ساختار ويژه سرمايه

» مركز آمار ايران«برابر آمار . ديكتاتوري و بدون بسط بوروكراسي، قادر به سلطه خويش نبود
اند كه اگر رقم  خدمات اجتماعي به كار مشغول بوده« نفر در 500,000 بيش از 1353در سال 

 نفر شاغلين ارتش و ساواك و شھرباني را به 550,000ھا و  ه نفر كاركنان وزارت خان300,000
  .مان پي خواھيم برد آن بيافزائيم، به گسترش سرطاني شكل بوروكراسي در جامعه

ھمانگونه كه در پيش گفتيم، بحراني كه سراپاي اقتصاد جامعه را فرا گرفته بود خيلي سريع 
 خرده بورژوازي شھري اولين بورژوازي كوچك و. توانست شكل سياسي به خود بگيرد

داري بزرگ، با حكومت شاه  گروھھائي بودند كه متأثر از اين بحران و بيمناك از سياست سرمايه
و اين دومين باري بود كه در عرض بيست سال گذشته بورژوازي و خرده . به مخالفت برخاستند

  .بورژوازي سنتي در ايران با حكومت شاه به مبارزه برخاسته بودند
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، مقارن با بحران شديد اقتصادي در ايران، بورژوازي و خرده بورژوازي به 1330واخر دھه ا
اين طبقات كه در زمان حكومت دكتر مصدق، جبھه ملي را به . مخالفت با رژيم شاه دست زدند

عنوان رھبر سياسي خود پذيرفته بودند، اين بار نيز بنا بر سنت گذشته جبھه ملي را به رھبري 
كفايتي سران جبھه، نداشتن برنامه سياسي منطبق بر شرايط زمان،   اما بي.رگزيدندسياسي ب

اميد كرد و آنھا را به طرف روحانيت كه  بورژوازي و خرده بورژوازي سنتي را از جبھه ملي نا
اين مسئله از نظر تاريخي در مبارزات . جناح مترقي آن ھنوز بسيار ضعيف بود، سوق داد

ي كه تشكيلات سياسي در مواقع. ورژوازي سنتي در ايران اھميت داردبورژوازي و خرده ب
اي ـ كه مدافع حقوق بورژوازي و خرده بورژوازي شھري باشد ـ وجود نداشته باشد،  سازمان يافته

روحانيت به علت تماس مستقيمي كه با توده دارد، از . زند بورژوازي با روحانيت پيوند سياسي مي
در دوران ملي شدن . كند يھاي سياسي استفاده م آئي ھم اجتماعات مذھبي به جاي تشكيلات و گرد

نفت به خاطر وجود جبھه ملي، نقش رھبري سياسي روحانيت حداقل بود و حتي پس از قيام سي 
  .اله كاشاني موضع ارتجاعي و ضد مصدق را گرفت ، روحانيت به رھبري آيت1331تير 

» لاب سفيدانق«اي كه در قبال  جبھه ملي، با موضع راست روانه» انقلاب سفيد«پس بعد از اعلام 
، از يك سو خاتمه رھبري 1342 خرداد 15اتخاذ كرد و بخصوص منفعل ماندن آن در جريان 

سياسي خود را اعلام نمود و از سوي ديگر بطلان مشي مبارزه پارلماني و مبارزه در چھارچوب 
  .قانون اساسي در شرايط ديكتاتوري، به ھمگان مسلم گشت

ًان، در رديف ھمان اصلاحاتي بود كه رضا شاه قبلا به آن براي روحانيت در اير» انقلاب سفيد«
انقلاب «روحانيت كه در زمان رضا شاه به شدت آسيب ديده بود، اين بار نيز از . دست زده بود

شد، و  اي بود كه به فئوداليزم وارد مي اصلاحات ارضي از يك طرف ضربه. به ھراس افتاد» سفيد
توانست منافع قشر بالاي  از طرف ديگر، مي. ي روحانيت بودنتيجه آن متزلزل شدن پايگاه تاريخ

  .روحانيت را در اراضي وسيع موقوفه به خطر بياندازد
ھاي مذھبي  داري احتياج به رفرمي داشت كه بنيان از نظر ذھني و فرھنگي، توسعه روابط سرمايه

 قابل ادغام در از نظر تاريخي، ديكتاتوري شاه و روحانيت. مانع بزرگي در سر راه آن بود
در حبشه، ديكتاتوري ھيلاسلاسي و در عربستان شاھان سعودي اين خصلت را (ھمديگر نبودند 

داري،  و شاه مجبور بود براي بوجود آوردن شرايط ذھني مناسب براي توسعه سرمايه) دارا بودند
  .ه بودقدرت روحانيت مانعي بر سر اين را. مسئله ملت ـ دولت را ھر چه بيشتر گسترش دھد

حقوقي ـ سياسي عليه در ايران اعلام جنگ » زدگي غرب«دادن حق رأي به زنھا و توسعه 
  . كرد ھاي اجتماعي روحانيت فراھم مي روحانيت بود، و شاه داشت زمينه را براي از بين بردن پايه

خميني بخاطر فعاليت آكادميك خود در حوزه علميه قم و بخصوص سابقه او در تدريس فلسفه و 
 كشي بينشي با مذھبيون  از ابتدا يك نوع خط) اند موضوعي كه فقھا با تدريس آن مخالف(عرفان 

ي كه با عروحانيت، چه جناح مترقي و چه جناح ارتجا» انقلاب سفيد«پس از اعلام . قشري داشت
به فئوداليزم پيوند داشت به خاطر در خطر افتادن منافع قشري خود به مخالفت با شاه برخاستند و 

علت خطري كه رژيم شاه براي روحانيت از ھر دو جھت ايجاد كرده بود، يك نوع ھمبستگي 
 خميني مخالفت خود را با دادن حق رأي به زنھا .موقت بين دو جناح روحانيت به وجود آمد

مگر : گفت داشت، منتھا منطق او داراي رنگ و بوي خاصي بود، خميني مي ًصريحا اظھار مي
بردن زنھا به «و يا مخالفت خود را با . خواھيد آزادي دھيد رند كه به زنھا ميمردھا آزادي دا

كم حملات خميني عليه رژيم شاه شديدتر شد، و با تصويب قانون  كم. داشت ابراز مي» سربازي
و ضد رژيمي خميني صورت ملي و ضد » غربي ضد« حملات 1343كاپيتولاسيون در 

الله شريعتمداري،  گام، ساير رھبران روحاني، از جمله آيتدر اين ھن. امپرياليستي بخود گرفت
كم از مخالفت با رژيم دست كشيدند و خميني به خاطر  ميلاني، بھبھاني، اعلائي، و خوانساري كم
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ھا كسب  ناپذيري خود، محبوبيت سياسي فراوان در بين توده ھاي رودررو و نيز سازش درگيري
  .كرد

 با بھتر شدن وضع بورژوازي متوسط و گسترش خرده بورژوازي تبعيد خميني از ايران، ھمزمان
جزيره «نتيجه سياسي اين رضايت، انسجام رژيم شاه و بوجود آوردن . جديد و ازدياد درآمد آن بود

اي كه روحانيت   در دوازده سال اول بعد از انقلاب سفيد ھيچ نوع حركت توده.در منطقه بود» آرام
ته باشند، مشاھده نگرديد و نقش سياسي خميني منحصر به دادن و يا بازار در آن نقشي داش

  .ھاي چندي از نجف شد اعلاميه
اي در يكسال و نيم  شاه و چه در جنبش توده» انقلاب سفيد«رھبري سياسي خميني چه در جريان 

، خرده بورژوازي شھري كه از 42در سال . ًگذشته، صرفا بخاطر خلاء رھبري در جنبش بود
اعتمادي كه از نظر تاريخي به  صادي آن دوران به شدت متأثر شده بود و به خاطر بيبحران اقت

از نظر سياسي، خرده بورژوازي . داشت، به مخالفت با رژيم شاه برخاست» اصلاحات از بالا«
اي كه در  ملي با موضع راست روانهجبھه . احتياج به رھبري داشت كه مبارزه را ھدايت نمايد

ديكتاتوري نه «شعار . توانست رھبري قابل اعتمادي باشد اتخاذ كرده بود، نمي» فيدانقلاب س«قبال 
بنابراين . ھا، قبل از ھر چيز موضع سازشكارانه آشكاري داشت براي توده» ـ اصلاحات آري

خرده بورژوازي سازمان نيافته، به دنبال حركتي رفت كه از قاطعيت بيشتري برخوردار بود و با 
كرد ولو اينكه اين مخالفت از موضع راست و به خاطر   سفيد سرسختانه مخالفت ميرژيم و انقلاب

  .منافع قشري روحانيت بوده باشد
ساله پس از آن، سازش اكثريت روحانيت با 15شكست شورش پانزده خرداد، بوجود آمدن خفقان 

 در جنبش ضد در اين دوران، ناكفايتي رھبري خميني را» مترقي«رژيم شاه و بيكارگي روحانيت 
در مبارزات اخير مردم، رھبري خميني كه از فقدان رھبري انقلابي ناشي . سلطنت نشان داد

اي ميھنمان  در جنبش تودهاين رھبري . كرد ھا حركت مي شد، چيزي بود كه اغلب در پس توده مي
 از سلاح در يكسال و نيم اخير، پيش از ورود ھمه جانبه طبقه كارگر به صحنه مبارزه و استفاده

اعتصاب، چندين بار تلاش خود را براي سرنگوني سلطنت بكار برد ولي ھر بار ناتوان از انجام 
اين امر يكبار ديگر به روشني نشان داد كه در . تر مبارزه روي آورد اين دگرگوني به اشكال پاسيو

دگرگوني عصر امپرياليسم، خرده بورژوازي قادر نيست كه بدون تكيه بر مبارزات كارگري، 
  .تاريخي بيافريند

فقط با ورود طبقه كارگر به عرصه مبارزات ضد سلطنت بود كه يكباره تمام نظرھا از بازار به 
اعتصابات قھرمانانه كارگران صنعت نفت، اوج . ھا و اعتصابات كارگري برگردانده شد كارخانه

  .اين دگرگوني كيفي بود
اين رھبري كه به خاطر .  بلامعارض جنبش بودرھبري خميني در اين زمان ديگر رھبري سياسي

شد، در جريان جنبش براي بدست آوردن  ماھيتش به تدريج از سوي امپرياليزم آمريكا پذيرفته مي
حل مسئله خلقھاي » اقتصاد ناوابسته«ھاي زحمتكش، نويد برپائي  ترين پايه در بين توده گسترده

ظايفي كه انجام آنھا از نظر تاريخي به عھده و. داد تحت ستم و گسترش حقوق دمكراتيك را مي
در . بورژوازي نوع كلاسيك است و خرده بورژوازي در غياب آن داعيه انجامش را داشت و دارد

و پس از انقلاب كبير اكتبر ھيچ انقلابي در كشورھاي وابسته، حتي با خاستگاه عصر امپرياليزم 
 نبوده و نخواھد بود كه بازار كشورھاي زير ضد امپرياليستي، تحت رھبري خرده بورژوازي قادر

سلطه را از چھارچوب بازار جھاني سرمايه بيرون بياورد و به وظايفي كه از نظر تاريخي به 
الجزاير به مثابه بھترين نمونه، گواه . بورژوازي نوع كلاسيك محول شده است جامه عمل بپوشاند

يا . گرگوني در جوامع وابسته وجود دارددر حقيقت، دو راه براي رھبري ھر د. اين امر است
اي مستقل  رھبري خرده بورژوازي و شكست محتوم دگرگوني و يا رھبري طبقه كارگر به گونه
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داري شركت كرده و پيروزي دگرگوني را تضمين  در جنبش ضد امپرياليستي ضد سرمايه
  .نمايد مي

 ھر گونه انتظاري از دھد كه داد و ميا نشان اي روشن اين ر آمدھايش به گونه قيام بھمن ماه و پي
 وعيدھايش، به معناي نفي واقعيتھاي عصر ما، نفي امپرياليزم و اين رھبري براي انجام وعده و

  .عملكردھايش است
اندازي روشن درباره تحولات آتي جامعه و شناخت ماھيت انقلاب دوم ايران،  براي داشتن چشم

آيا براستي قيام . ج از قيام شكوھمند بھمن است، پي برداي كه منت نخست بايد به ماھيت دگرگوني
توان انقلاب ناميد؟ اگر وظيفه ھر انقلاب اجتماعي را دگرگوني در وجه توليد جامعه  بھمن را مي

اي را به ھمراه داشته است؟ آيا قيام فقط تجلي نوعي كودتا بود؟  بدانيم، آيا قيام چنين دگرگوني
ھاي سراپا متضاد خويش، پاسخھاي متفاوتي را مطرح  يه تحليلگرايشھاي مختلف سياسي بر پا

و خرده » بورژوازي ملي«اند كه ھر چند رھبري سازشكار  گروھي بر اين عقيده. كنند مي
بورژوازي راست، تغييراتي در بنيان اقتصادي جامعه پديد آورده است، ولي وجود عناصر 

اينان در . برد  و بيشتر به كج راه برده و ميطلب در ھيئت حاكمه فعلي، انقلاب را، بيشتر فرصت
توانند شك كنند و آن انتظار دگرگوني بنيادي از سوي رھبري  ھر چه شك كنند، در يك چيز نمي

ھاي  و مائوئيست» حزب توده ايران«ھاي  گرايش ديگر كه طيف گسترده رويزيونيست. قيام است
ين دگرگوني، به خواندن نماز حاجت مشغول را در بر دارد ھنوز به انتظار ا» سازمان انقلابي«

و » جبھه خلق«سنگ پايه مواضع ھر دو گرايش، تحليل نادرستي است كه اينان از . است
  .دھند امپرياليزم مي

ببينيم اين . معترفند» بورژوازي ملي«اي به نام  نخست اينكه ھر دو گرايش به موجوديت پديده
  .اي است چه صيغه» بورژوازي ملي«

 ناموزون نيروھاي مولد در كشورھاي زير سلطه امپرياليزم كه ناشي از نفوذ امپرياليزم، انكشاف
بسط سيستم جھاني سرمايه و درھم آميختگي اقتصاد كشورھاي وابسته در درون اين سيستم بود، 

نفوذ امپرياليزم در مراحلي از انكشاف . مفاھيم جديدي را در فرھنگ ماركسيستي وارد كرده است
به مثابه وجوه توليد حاكم داري   كشورھاي زير سلطه، كه ھنوز وجوه توليد ماقبل سرمايهخود در

داري را به  گشت، بلكه سرمايه  تكامل اين وجوه توليد ميسدبودند، نه تنھا موجب ) تعميم يافته(
د بورژوازي وابستگي خو. الخلقه در كنار وجوه توليدي پيشين، به ھمزيستي واداشت  اي ناقص گونه

اي از اقتصاد جھاني  ھاي متفاوت به پاره را گسترد و به تدريج اقتصاد اين كشورھا را به گونه
در كشمكش براي حاكميت بين اين دو وجه توليد ـ وجه توليد ماقبل . داري بدل كرد سرمايه
داري وابسته با وجه توليد وابسته عناصري از تاجران شھري و صاحبان كارگاھھاي  سرمايه

ولي تھاجم ھمه جانبه امپرياليستي، صدور سرمايه . تلاش در انباشت مستقل سرمايه دارندكوچك، 
مالي، محدوديت بازار داخلي و صدور كالاھا از كشورھاي امپرياليستي، خيلي سريع اينان را يا به 

ھمين عناصر منفردند كه . كشاند سمت خرده بورژوازي و يا به سمت بورژوازي دلال وابسته مي
اين عناصر منفرد با بدل گشتن به خرده بورژوازي تا . اند لقب گرفته» بورژوازي ملي«ه ھميش

كنند و ھمين فرھنگ ديرپاست  فرھنگ ديرپاي خود را حمل مي) داري تا محو سرمايه(مدتي مديد 
الذكر صورت مادي به خود گرفته و اينان را فانوس  كه به نادرست در تحليل طبقاتي گرايشات فوق

اينان پس از . كشاند مي) و نه خرده بورژوازي مرفه ـ دقت كنيد(» بورژوازي ملي«به دنبال بدست 
آيند  بافي به ميدان مي ھاي آجرپزي و كارگاھھاي قالي تفحص بسيار با فھرستي از صاحبان كارخانه

نكه در پاسخ اينان بايد گفت، نخست اي. نويسند كنند و جزوه مي و در مورد كشفشان قيل و قال مي
موجوديت ھر طبقه را بايد در تأثيري كه در بافت اقتصاد جامعه دارد يافت نه در وجود عناصر 

ھاي  ھايمان خيامي دھيم بايد نمونه منفرد؛ دوم اينكه زماني كه از بورژوازي مستقل داد سخن مي
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آخر مگر نه اينكه حرف بر سر . ھاي مستقل باشد ھاي مستقل، حبيب ثابت مستقل، لاجوردي
  .بورژوازي است و نه خرده بورژوازي

اي براي ائتلاف طبقاتي و  المصالحه براي گرايشات فوق ھميشه وجه» بورژوازي ملي«مقوله 
 را در كنار  مائوئيست» سازمان انقلابي«آنچه . جلوگيري از حركت مستقل طبقه كارگر بوده است

بقاتي و خلع سلاح طبقه كارگر نشاند ھمين تلاش در راه ائتلاف ط رويزيونيست مي» حزب توده«
  . است

  .ما معتقديم كه قيام بھمن سرآغاز انقلاب اجتماعي است
  .انقلابي كه فقط تحت رھبري حزب طبقه كارگر به پيروزي خواھد رسيد

ھا در شرايط كنوني حركت فعال در جھت ساختمان حزب كمونيست  وظيفه ماركسيست ـ لنينيست
كوشش . بدون تئوري انقلابي ھيچ انقلابي به پيروزي، نخواھد رسيددانيم كه  لكن نيك مي. باشد مي

ما در جھت دقيقتر نمودن تئوري انقلاب ايران با درگيري در مبارزات ايدئولوژيك و طرح مسائل 
ماھيت دولت فعلي، مسئله ملي در ايران، جنبش كارگري، مبارزه : حاد جنبش كمونيستي، از قبيل
ان، مسئله روحانيت، مسئله حزب، جنبش كمونيستي جھاني، مبارزه با رويزيونيسم، مبارزات زن

     .بايد باشد و نشان دادن مرز ميان انقلاب و ضد انقلاب... طبقاتي و


